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غده در ســـرم دارم به آلمـــان می‌روم و 
آنجـــا قرار اســـت عمل کنـــم اگر خوب 
شـــدم خودم می‏‌آیم، وگرنـــه این کپی 
پاســـپورت همسرم اســـت، او می‌آید و 
بهای میلگردهـــا را به او بدهید. قیمت 
هم تنـــی 300 دلار که خریده‌ام و قرارداد 
و اســـناد پرداخـــت به روســـیه و هزینه 
حمـــل را هـــم دارم که ارائـــه می‌دهم. 
من لیســـت را چک کردم و دیدم دقیقاً 
همـــان تناژها و نیازهایی اســـت که روز 
گذشته )جمعه( در جلســـه با مدیران 
و مجریـــان طرح‌ها جمع‌‏بنـــدی کرده 
بودیم. به آن آقا گفتم: تشریف داشته 
باشـــید و به اتـــاق کوچک پشـــت اتاق 
کارم کـــه محـــل نمازخانـــه و نگه‏داری 
اســـناد مهم و ســـری بـــود رفتـــم و دو 
رکعـــت نمـــاز شـــکر خوانـــدم و قدری 
آرام گریـــه کردم. بعد آمـــدم و روی یک 
کاغـــذ A4 صورت‏جلســـه‌ای نوشـــتم و 
هـــر دو امضـــا کردیـــم و هر کـــدام یک 
نســـخه برداشـــتیم و اســـناد را گرفتم. 
همان شب جلســـه‌ای گذاشتیم و تیم 
اجرایی تعییـــن کردیم. مشـــکل اینجا 
بود کـــه پول نداشـــتیم تـــا هزینه‌های 
گمرک و حمـــل تا تهـــران را بدهیم. با 
آقای ســـبزیان کـــه یکـــی از پیمانکاران 
تأمیـــن میلگـــرد بـــود، تمـــاس گرفتم 
کـــه حضـــوری ملاقاتـــی با هم داشـــته 
باشـــیم. حوالـــی ســـاعت 10 شـــب در 
ملاقاتـــی کـــه داشـــتیم، بـــا او توافـــق 
کـــردم کـــه او هزینه‌‏هـــا را بپـــردازد و به‏ 
جـــای آن بـــه او میلگـــرد بدهیـــم. تیم 
فردا صبـــح در بندر انزلی بـــود و از روز 
بعـــد تریلرهـــای میلگـــرد رســـید و آنها 
را در دردشـــت و کارگاه 6 و در تپه‌‏هـــای 
عباس‏‌آبـــاد جنـــب ایســـتگاه جهـــان‏ 
کودک تخلیه کردیم. مقـــداری از آن را 
هم به کارخانه سیمان خاش و راه‏‌آهن 
فروختیم و بدهکاری‌‏هـــا را کم کردیم. 
بعـــد رئیس دفتـــر آقای افتخـــار به من 
زنگ زد که بـــه دفتـــر مدیرعامل بانک 
تجارت بـــروم. وقتی رســـیدم، او من را 
به اتـــاق کنفرانـــس جنب دفتـــر آقای 
افتخار بـــرد و گفت: دیشـــب از وزارت 
اطلاعـــات آمدنـــد و آقـــای افتخـــار را 
دســـتگیر کردند و بردنـــد. او می‌گفت: 
شـــما نمی‌دانید من کی هســـتم. یکی 
از بـــرادران اطلاعـــات گفـــت: اتفاقـــاً 
می‌دانیـــم تو یـــک آدم دزد هســـتی و او 
را بـــا خفـــت بردند. قـــرار اســـت امروز 

آقـــای خطیـــب به‌عنـــوان مدیرعامـــل 
بیاید. مـــا کارهـــا را آمـــاده کرده‏‌ایم، به‏ 
محـــض آمدن ایشـــان اقســـاط معوقه 
را کـــه آقـــای افتخار جلـــوی پرداختش 
را گرفتـــه بـــود، می‏‌پردازیـــم. دو هفته 
بعد از آمـــدن آقای خطیب بـــه ‏عنوان 
مدیرعامـــل جدید بانک تجارت، مبالغ 
معوق را پرداختند و مـــا بدهی‌‏ها را کلاً 

تســـویه کردیم.
 

بازگشت مالک میلگردها
دو ســـال از ایـــن ماجرا گذشـــت. یک 
روز آقایـــی مراجعـــه کـــرد تـــا بـــا مـــن 
ملاقـــات کنـــد. وقتی وارد شـــد، من او 
را شـــناختم. خـــودش بـــود؛ صاحـــب 
میلگردهـــا. بـــه‏ علت شـــیمی‌‏درمانی، 
قدری لاغر شـــده بود و موهای ســـرش 
هم ریخته بود. وقتی نشســـت، گفت: 
آقای ابراهیمی شـــما مرا می‌شناســـید. 
گفتـــم: بله می‌شناســـم. او گفت: ولی 
من خـــودم را نمی‌شناســـم. من بعد از 
جلســـه با شـــما به آلمان رفتم، تلفنی 
موضوع میلگردها را به همســـرم گفتم 
و در بیمارســـتان بســـتری شـــدم. بعد 
از جراحـــی مغـــز به کما رفتـــم و حدود 
یک ماه اســـت بـــه هوش آمـــده‌ام. در 
ســـوابقی که داشـــتم، به صورت‏جلسه 
برخورد کردم اما حـــالا آمده‌‏ام تا ببینم 
چـــه‏ کار کنیم. من گفتم: خدا را شـــکر 
کـــه الان ســـالم هســـتی. خدا شـــما را 
فرســـتاد و مأموریـــت تـــو رســـاندن آن 
میلگردهـــا به متـــرو بود. گفتـــم میوه 
و شـــیرینی آوردند و همزمـــان به آقای 
اکرامی‌‏فـــر، مدیرمالی گفتـــم که چک 
ارزی به مقـــدار مورد نظر آمـــاده کنند. 
مـــا ایـــن مبلـــغ را بـــا تأمیـــن از محـــل 
درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت 
کوره و قطران و ســـنگ به دســـت آورده 
بودیم و در آن مدت این مبلغ را دست 
نمی‏‌زدیم کـــه به صاحـــب میلگردها یا 
همســـرش بدهیم. حدود چهل دقیقه 
بعـــد آقای اکرامی‌‏فـــر که همـــه کارها را 
هماهنـــگ کـــرده بـــود با چـــک و کپی 
چـــک و نامۀ تأییدیـــه دریافت چک که 
تایپ شـــده بود، آمد و چـــک را تحویل 
دادم و او را بغـــل کـــردم و بوســـیدم و 
او هـــم ســـند اعـــام وصـــول چـــک را 
امضا کـــرد و تـــا دم در او را بدرقه کردم 
در حالـــی‏ کـــه بـــه پهنای صـــورت گریه 

می‌کـــرد و مرتبـــاً خدا را شـــاکر بود.

جبهه‌‏ها و کشـــور به وجـــود آورده بود، 
این جلســـات بـــه نتیجه نمی‌رســـید و 
تصمیم‌‏گیـــری انجام نمی‌شـــد تا اینکه 
نامه‌ای برای آقای هاشمی‌رفســـنجانی 
نوشـــتم و گفتـــم: آقای خلیلـــی‌آذر که 
مغـــز متفکـــر بانـــک مرکـــزی اســـت با 
متـــرو مشـــکل نـــدارد. او و همکارانش 
با عقود اســـامی مشـــکل دارنـــد‏، ولی 
حاضرنـــد در یـــک سیســـتم ربـــوی با 
تضمیـــن دولت یـــا دســـتور رئیس کل 
بانـــک مرکـــزی وام بـــا بهره مشـــخص 
و زمـــان حداکثـــر ســـه‏ ســـاله بدهند. 
آقـــای هاشمی‌رفســـنجانی جلســـه‏‌ای 
بـــا آقـــای مجید قاســـمی، رئیـــس کل 
بانک مرکـــزی، و آقای دکتـــر نوربخش 
گذاشـــتند و پـــس از بحث‌‏های مفصل 
قرار شـــد آقای مجید قاســـمی به بانک 
تجارت و ملت نامه‌ای بنویســـد و ابلاغ 
کنـــد کـــه در قالـــب مشـــارکت مدنی 
بـــا مبلـــغ کمـــی‏ کار را شـــروع کننـــد. 
آقای مجید قاســـمی یـــک نامه تاریخی 
نوشـــتند و مـــن بـــه‏ اتفاق آقـــای جعفر 
افتخـــار، مدیرعامـــل بانک تجـــارت در 
دفتـــر آقای وطنـــی، مدیرعامـــل بانک 
ملـــت نماز مغـــرب و عشـــا را خواندیم 
و شـــروع به مذاکـــره و چانه‌‏زنی کردیم 
و متـــن اولین قـــرارداد تأمیـــن مالی را 
تهیـــه و بعـــد از خواندن نمـــاز صبح و 
اســـتعانت از خداوند متعال آن را امضا 
کردیـــم و هر کدام یک نســـخه گرفته و 

به محـــل کارمان برگشـــتیم.
بـــه‏ موجب ایـــن قـــرارداد ســـاختمان 
شـــهری  راه‌آهـــن  شـــرکت  مرکـــزی 

میلیـــارد تومـــان شـــد کـــه 6.2 میلیارد 
تومـــان ســـهم بانک‏‌هـــا و 24 میلیـــارد 

تومان ســـهم مترو شـــد.
در قـــرارداد بعـــدی، مبلغ معـــادل 24 
میلیـــارد تومان بـــه ‏عنـــوان 35 درصد 
آورده متـــرو و65 درصد سهم‏‌الشـــرکه 
بانـــک تجـــارت، بانـــک ملـــت، بانـــک 
ســـپه و بانـــک ملی بـــا عاملیـــت بانک 
 12 انتظـــار  مـــورد  ســـود  و  تجـــارت 
درصـــد منعقـــد شـــد. غیـــر از تونل‌‏ها 
و  امـــاک  و  اراضـــی  ایســـتگاه‌‏ها،  و 
مستغلات، ماشین‌‏آلات، مراکز تجاری 
و پارکینگ‌‏هـــای اطراف ایســـتگاه‏‌ها یا 
در خود ایســـتگاه‏‌ها و ساختمان‌‏هایی 
کـــه احـــداث می‌شـــود، علاوه بـــر نامه 
آقای مجید قاســـمی، در وثیقه بانک‌ها 
قرار می‌گرفت. اســـتراتژی مترو جلب 
اعتماد مدیران عامـــل و اعضای هیأت‏ 
مدیـــره و کارشناســـان ذی‏ربط بانک‌‏ها 
از طریـــق ارائه به ‏موقع اســـناد هزینه و 
گزارش‌‏های پیشـــرفت کارهـــا و دعوت 
از آنهـــا بـــرای بازدید از پیشـــرفت کارها 
بود تا این فرایند را به‌رغم بوروکراســـی 
و برخـــی از گرایش‌هـــای سیاســـی و 

جناحـــی عملیاتـــی کند.

ساخت پروژه‌‏های بیرون از مترو
ما همزمان با ســـاخت مترو، کارهایی را 
 Fast Track Method نیز به ‏صـــورت
انجـــام دادیـــم و دلیل عمـــده‏‌اش این 
بود کـــه احســـاس می‌کـــردم بچه‌های 
مـــا در تونل‌‏های مترو دچار مشـــکلات 
روحـــی‏ روانـــی می‌شـــدند. احســـاس 
می‌کردند بعـــد از پایان جنگ فراموش 
شـــده‏‌اند و دیگر مسأله پناهگاه و جنگ 
و جهـــاد در تونل‌‏هـــای متـــرو مطـــرح 
نیســـت. موضـــوع اســـتفاده از تونل‌‏ها 
بـــه ‏عنـــوان پناهـــگاه هم منتفی شـــده 
بود. من بـــرای اینکـــه توانایی‌‏های این 
بچه‌‏هـــا را نشـــان بدهـــم، پروژه‌‏هایـــی 
را در بیـــرون می‌گرفتـــم؛ پروژه‌هـــای 
بزرگـــی کـــه مثـــاً ســـاختمان 12 ‏طبقه 
را در مـــدت 6 مـــاه بســـازیم. از جملـــه 
بـــرای بانـــک مرکـــزی یک ســـاختمان 
10 طبقـــه را در هشـــت ماه ســـاختیم یا 
ســـاختمانی را بـــرای آیـــت ‏الله مصباح 
یـــزدی در قـــم بـــرای پژوهشـــگاه امـــام 
خمینـــی)ره( ظـــرف مدت هشـــت ماه 
ســـاختیم کـــه 22 هـــزار و 500 مترمربع 
بنا داشـــت. ساخت دانشـــکده الهیات 
یـــا مجتمع‏‌های ورزشـــی، ســـاختمان 
بانـــک ملت در تقاطـــع خیابان فرصت 
و طالقانـــی و ســـاختمان مهدیه تهران 
بـــود.  مـــا  کارهـــای  دیگـــر  جملـــه  از 
همچنین مســـجدالنبی ولنجک، چند 
دانشـــکده، بیمارســـتان، پژوهشکده ‏و 
مرکز مطالعات استراتژیک را ساختیم. 
خلاصـــه ســـاختمان‌‏های متعـــددی را 
شـــروع کردیم. با این پروژه‌‏ها نیروهای 
مـــا توانمندی‌‏هـــا و قـــدرت خودشـــان 
را در روی زمیـــن‏ هـــم نشـــان می‌دادند 
و با ایـــن کار غرورشـــان ارضا می‌شـــد. 
ما توانســـتیم کارهای بزرگ مهندســـی 
زیـــادی را انجام بدهیـــم و قابلیت‌‏های 
بچه‌‏ها را نـــه در زیر زمیـــن، در تونل‌‏ها 
و در آب ‏و فاضلاب و لجن و در عمق 35 
تا 45 متری، بلکه روی زمین هم نشان 
بدهیـــم. در این مـــدت حـــدود 10‏ هزار 
نفر ســـه شـــیفت کار می‏‌کردند و گاهی 
نیروهای شـــرکت به‏ علت کارشکنی‌‏ها 
و اخلال‌‏هایی که وجود داشـــت، حتی 
ممکن بود ســـه مـــاه حقـــوق نگیرند و 
قصـــد این بـــود که مـــا موفق نشـــویم. 
تمـــام موانـــع ممکـــن و محتمـــل را در 
پیش پـــای ما قـــرار می‏‌دادنـــد اما خدا 

خواســـت و موفق شـــدیم.
 

میلگردهای یوگسلاوی
روزی آقـــای یوســـفیان، رئیـــس دفترم 
وارد شـــد و گفـــت: یک آقـــای خارجی 
آمـــده و می‌خواهـــد شـــما را ببینـــد. 
گفتـــم: بگـــو بیایـــد داخـــل و برایـــش 
چـــای بیاوریـــد. ایـــن آقـــا وارد شـــد و 
گفـــت: مـــن ۳۰ هـــزار تـــن میلگـــرد از 
روســـیه خریده بودم و قصد داشتم به 
یوگســـاوی ببرم، اما در کشورم جنگ 
شده و ســـوله‌‏ها و کارگاه من بمباران و 
تخریب شـــده اســـت. این میلگردها را 
به بندرانزلـــی آورده‌ام و می‌خواهم آنها 
را به شـــما بدهـــم. این هم برگ ســـبز 
و لیســـت میلگردهاســـت؛ چـــون یک 

خیابـــان  در  )متـــرو(  تهران‏وحومـــه 
کیلومتـــر   2 و   37 پـــاک  میرعمـــاد 
تونل و دو ایســـتگاه در حـــد 55 درصد 
ســـفت‌‏کاری در تپه‌هـــای عباس‌آبـــاد و 
ســـه دســـتگاه حفار زوکور و 6 رام قطار 
حمـــل خـــاک و ســـگمنت بـــه‏ عنوان 
آورده مترو در نظر گرفته شـــد و توسط 
بانک‏‌هـــا بـــه میـــزان یـــک میلیـــارد و 
۲۰۰ میلیـــون تومـــان ارزش‌‏گـــذاری و 
پذیرفتـــه شـــد. همچنیـــن قـــرار شـــد 
بانـــک تجـــارت و بانـــک ملـــت ظـــرف 
مدت ســـه ســـال جمعاً مبلغ 5 ‏میلیارد 
تومـــان به متـــرو پرداخـــت کنند. پس 
از ســـه ســـال هم کارشناســـان ارزیاب 
ا  ر حاصلـــه  ی  یی‌‏هـــا ا ر ا د بانک‌‏هـــا 
ارزیابـــی و نرخ‌‏گذاری کننـــد و بانک‌ها 
۱۰ درصـــد ســـود مـــورد انتظـــار خـــود و 
اصل سهم‌‏الشـــرکه )5‏ میلیارد تومان( 
را از دارایی‌‏هـــای ثابـــت و جـــاری مترو 
بردارنـــد و مـــازاد آن را در مقابـــل یـــک 
ســـکه 10 ریالی به متـــرو هبه کنند، ولی 
اگر متـــرو این مبلـــغ را هزینه کـــرد اما 
کارشناســـان و ارزیابـــان بانک‌‏ها ارزش 
دارایی‌‏هـــای ثابـــت و جـــاری را کمتر از 
5 ‏میلیـــارد تومان بـــه اضافـــه 10 درصد 
ســـود مـــورد انتظـــار بانک‌‏هـــا ارزیابی 
کردنـــد، مابه‏‌التفـــاوت را بانک مرکزی 
به اســـتناد نامـــه آقای مجید قاســـمی 
به بانک‌‏ها بپردازند. پس از ســـه ســـال 
مبلـــغ 5‏ میلیارد تومـــان بانک‏‌ها که به 
تونل و ماشـــین‌آلات و خریداری زمین 
و ســـاختمان تبدیل شـــده بود، با نظر 
بدبینانـــه کارشناســـان بانک‌‏هـــا 30.2 

ملاقات با وزیر مسکن
یک روز آقای مهندس کازرونی، وزیر مسکن‏ و شهرسازی، بدون هیچ اطلاع 
قبلی به دفتر من در خیابان میرعماد آمد و گفت: امروز فهمیدم که تو وزیر 

واقعی مسکن‏ و شهرسازی هستی و ما سرکار هستیم. گفتم: خواهش می‌‏کنم 
آقای مهندس این چه حرفی است که می‏‌زنید. ایشان گفت: امروز متوجه 

ج -مهرشهر - هشتگرد تا آبیک  شدم خطوط 1 و 2 و 3 و 4 مترو خط تهران - کر
ج و قزوین و  و قزوین و محل ایستگاه‌ها معماری و شهرسازی آینده تهران و کر

شهرری و ورامین و حومه را تعیین می‌‏کند و تو عملاً چراغ خاموش این آینده‏‌ای 
که در ذهنت طراحی کردی، زیرزمین ساخته‏‌ای و ما در شورای عالی مسکن‏ و 
شهرسازی یا در شهرداری و سازمان ترافیک باید دنبال تو بدویم. ضمن اینکه 
خیلی شفاف بگویم در این کار بزرگ اصلاً ما نقش نداشته‏‌ایم، اما می‌‏خواهم 

بفهمم که برنامه شما چیست و در حد توان نیز با هماهنگی، اصول کار را 
پیش ‏ببریم.

ـــرش بـ

دستگیری مدیران تهیه و توزیع فلزات
وقتی خبر این کار را به آقای نخست ‏وزیر دادم، ایشان پرسیدند میلگردها در 

بندرعباس تنی چند شد؟ گفتم: تنی 305 دلار آن‏ هم میلگرد آجدار گرید 60 امریکا 
یا A3 روسی که از میلگردهای A2 که در ساخت‏ و سازهای روی زمین و متعارف 

مصرف دارد، گران‏‌تر است. ایشان گفتند: مرکز تهیه ‏وتوزیع فلزات دومیلیون 
تن میلگرد A2 و A3 از ترکیه در همین سفر خریده‏‌اند تنی 345 دلار. گفتم: 

کمیسیون نگرفتم و اجازه ندادم به کسی کمیسیون بدهند. آقای نخست‏ وزیر با 
وزیر اطلاعات و وزیر بازرگانی و حراست جلسه گذاشتند و جمع‌بندی جلسه به 

دستگیری مدیرعامل و تعدادی از اعضای هیأت‏ مدیره و مدیران مرکز تهیه ‏و توزیع 
فلزات و عودت کمیسیون‌های اخذ شده یا تعهدشده منجر شد.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

روز اول من با 
مدیرعامل یکی از 

کارخانجات فولاد و 
تولید میلگرد و تیرآهن 
و مقاطع فلزی مذاکره 

کردم و گفتم فعلاً ۳۰ 
هزار تن میلگرد آجدار 

گرید 60  یا معادل 
A3 روسی، از نمره 10 

تا 32 می ‏خواهم. تا 
۲۰۰ هزار تن هم خرید 

خواهم کرد مشروط 
به اینکه کیفیت و 

قیمت و شرایط تحویل 
و پرداخت مورد قبول 

باشد. به هیچ وجه 
کمیسیون نمی‌خواهم 

و اجازه هم نمی‏‌دهم 
که به کسی کمیسیون 

بدهید؛ لذا پایین ‏ترین 
نرخ را بدهید و اگر 

قبول کردم، ظرف 2 
هفته گشایش اعتبار 

می‏ کنم

متر تونل فاضـــاب خیابان میرداماد و 
فاضلاب خیابانی را که از شـــمال شـــهر 
می‌آمـــده در تونل انداختـــه بودند و در 
حدود 1600 متر از تونـــل تا ارتفاع چهار 
پنـــج متر فاضـــاب در آن جمع شـــده 
بود. طـــوری‏ که وقتی می‌خواســـتید از 
نزدیک جهان کودک بـــه پایین بروید، 
بعد از کمی کـــه می‏‌رفتید دیگر آب بود 
و نمی‌شـــد رفـــت. مـــا برای شـــروع کار 
مجبور شـــدیم در حدود دو هفته آب و 
لجن و فاضـــاب را پمپاژ کنیم و داخل 
قناتـــی در مصـــای تهـــران بیندازیم و 
از طریـــق قنـــات آب را تخلیـــه کنیم تا 
بتوانیـــم از داخـــل تونل بـــه انتهای کار 
برویـــم. بهزاد نبوی گفـــت: دارید وقت 

تلـــف می‏‌کنید.
 

روش‌های تأمین منابع مالی مترو
شرکت ر‏اه‌آهن شـــهری تهران ‏و حومه 
)متـــرو( و پروژه احداث متـــرو تهران و 
حومـــه ردیف ریالـــی و ارزی نداشـــت و 
در بودجه شـــهرداری تهران هم ردیف 
یـــا محلـــی بـــرای آن دیده نشـــده بود. 
این وضعیـــت طی بیش از یازده ســـال 
خدمتگـــزاری مـــن بـــه ‏عنـــوان رئیس 
هیـــأت ‏مدیـــره و مدیرعامـــل شـــرکت 
راه‌‏آهـــن شـــهری تهـــران و حومـــه نیز 
ادامه یافـــت و عملاً مـــا از بودجه‌‏های 
جـــاری و عمرانـــی دولت یا شـــهرداری 
محـــروم بودیـــم و اســـتفاده نکردیـــم‏؛ 
بنابرایـــن بایســـتی دنبال ســـازکارهای 
دیگـــری می‌رفتیـــم. بدیـــن منظـــور با 
بانک مرکـــزی و بانک تجـــارت، ملت، 
ملی، ســـپه و صادرات جلسات مفصلی 
گذاشـــتیم. به دلایل مختلفی از جمله 
اطمینـــان‏ نداشـــتن بـــه تـــوان داخل 
کشـــور، زیان‏ده ‏بودن خطـــوط مترو در 
کشورهای دیگر، حجم بالای نقدینگی 
مـــورد نیـــاز و در بطن قضیـــه بی‌باوری 
و بی‏‌اعتمـــادی بـــه عقـــود اســـامی و 
قانـــون بانکـــداری اســـامی و شـــرایط 
بین‌المللـــی، قیمت‌‏هـــای پایین نفت، 
کاهـــش جـــدی درآمدهـــای دولـــت و 
نبـــودن اجمـــاع بـــرای شـــروع کار بـــه 
این بزرگی در شـــهر تهـــران و همچنین 
کمبـــود نقدینگی که مشـــکلاتی را برای 
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